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 صفوف ورهبری 

  حزب دموکراتیک خلق افغانستان
  

استبداد و  ،نها آلیس،امرای دست نشاندهگمبارزات مردم افغانستان بر ضد استعمار ان

ن نهضت مترقی سالهای آرانبهایی است که بر بنیاد گمیراث ،سیاست منحط آل یحیی 

  .ردید گدهه چهل در کشور ایجاد 

انستان بعد از ایجاد الی ه حزب دموکراتیک خلق افغنجملآنهضت مترقی کشور از 

یوستن جوانان پن با آ صفوف ،راندذگزیادی را از سر فراز و نشیب های  ،اضمحلال

رمانهای مقدس برای رفاه و آشار از احساس و طنپرستی و آرزوی ترقی کشور و سر

ت و این و طنپرستان صدیق سرنوش.خوشبختی مردم روز تا روز توسعه پیدا کرد 

ی تحقق دساتیر و هدایات در پ واری خودرا با حزب خویش پیوند دادند و دیوانه گزند

  .رهبری حزب محبوب خویش شدند 

و ده سال دو   سازمان تحمیل شدینا  جدایی بر کنگرهسه سال بعد از تاسیس اولین

 رداختند وپر گهم با داشتن وجوه فراوان مشترک به تخریب یکدی  جدا شده ازجناح

  .د  ردادنیتغیری راه خود را گ عده دی۴۹ سال در

ذشت که گردید ولی دیری نگ حزب موفق به تصاحب قدرت دولتی ،بعد از وحدت

  ردید ؛گوحدت تخریب و افتراق به دشمنی خونینی تبدیل 

و  ها چاه کندن ا که بند پرداختوحدتتره کردن میکانیکی پ به بعد از تجاوز هاشوروی

 مهره ها  به تبدیل چهره ها وبعداًو دوام نمود  کودتای تنی الیر گعلیه یکدی هاهیطتو

 بعد از ،عدد نیمه مخفی و علنیتعلاوه بر موجودیت فراکسیونهای م. پرداخته شد

 یکتعداد مد وآر بین پرچمی ها  نیز بوجود  مرز بندی جدیدی دهمه پلینوم هژد

   ؛خته شدند در قدرت شریک ساو بعداً  زندانیپلینومچمی های مخالف پر



 پر طمطراقردن تمام حرفهای به فراموشی سپ ، حوادث شمال و تلاش تجزیه کشور

ر و گواره و بی وطن ساختن هزاران تن دیآخون هزاران شهید و زیر پا کردن  ،ذشتهگ

را گن به نیرو های عقبآ فاجعه و تسلیمی ، کشور به سوی نابودیهٔاهانگسوق عمدی و ا

  .است  راز و نشیب هار این فگدیات  صفح»اشرار«

یدند گرمانهای مقدس جنآرستی در تحقق پو طن صفوف با صداقت ویرو دار گدر این 

وبیت نوشیدند و در جامهای شهادت و زهر معی ، و شکنجه شدندزندانی ،،رنج بردند

 حالا و قت طرح این سوالها و پرداختن به « پاسخ این بود کهنهاآچرای  برابر هر سوال

بند و  ویا رهبری حزب که با هزار زد وگن آبا ولی موازی به ، » نیست نهاآ  بهباجو

دور ین به سازمانهای استخباراتی خارجی گی های ننگه وابست  وبین خود ها گنیرن

  .ردید گ تمام عیار تبدیل »فته خلقی هاگبه «هم جمع شده بودند به یک قشر اشرافی

) رهبری(نها آ . و قوی بودرن پرشو صفوف به رهبری که تا سرحد جنواعتقاد و ارادت

بعد از کسب قدرت دولتی این حلقه به   بت های برای پرستش تبدیل کردند وبه را

  معدودهٔجز عد ،سترش قابل ملاحظه پیدا کردگمخفی و مافیایی بند های  حساب زد و

ها که بهتر پروگ که مستحق کسب عضویت کمیته مرکزی بودند هر یک از طنپرستو

اعضای فراکسیون خویش به این  ان وگه باند نامید به بالا کشیدن وابستنرا آاست 

ترین مقامات را کسب کردند که کسانی عضویت عالی.یر بخشیدند گحلقه وسعت چشم

  .هنوز چوشک به دهان داشتند

غیره یاد  انقلابی و ،دانشمند ،نها به نام های رفیق ارجمندآاین قشر که صفوف از 

تشین قهرمانان شاهنامه بر خود نهاده آر طمطراق و پهای میکردند و خود تخلص 

استفاده ؤتحمیق نموده و مورد سبودند با مهارت و تردستی تام رفقای حزبی خویش را 

اندن گ میفرستادند و خود با جنگآنها صفوف را به جبهات خونین جن قرار میدادند و

ظت خود ویا حفاگسیاست میکردند و حتی برای در قصر هایشان ی ویسکی یک هاپ

  ند ،دخود استخدام میکرارد گصادق ترین عضو حزب را بحیث بادی

ینها ادر حالیکه صفوف با جانفشانی از تمامیت ار ضی و استقلال وطن دفاع میکردند 

ی ساکن ابر خلاف ادعا های شان در صدد تجزیه کشور و ایجاد تفرقه بین ملیت ه

   ادعا است ؛ن مزار ثبوت زنده ای دومی در شهرتکشور شدند که ایجاد پایتخ



 اشتراک میکردند با منافقت اینها که در جلسات با سر های پایین و دست های بالا

بعد از خروج از  ن میشدند وآخریب تیید یک طرح به فکر تو طیه و أ تلحظه از تمام

   ،انه به فراکسیون های مر بوط صادر میکردندگتالار جلسه دساتیر جدا

از عیاشی در سفر های بیشمار خارج خسته  ورده مست وآ قدرت باد هٔشنها که از نآ

فتند و مینوشتند در ملیت گنچه در حرف میآر خلاف بشده بودند و دیوانه وار و 

 و دهها مرض و انحراف سیاسی  ایجاد تفرقه زبانی و مذهبی،رستی پسمت  ،تیسپر

را از عقب بستند  می ها دست ستن راستا تا حدی پیشرفتند که همیا غرق شدند و در

یشوای پاز  شدند ورا فاشیست تر گیت لاز هر رهبر حزب م هم از افغان ملتی هارا و و

  .روه مذهبی مذهبی تر گهر 

نها با داشتن آ  ،که دوست را دوست و دشمن را دشمن میشمردند صفوف ،بر خلاف

 ادق ترینخطوط ارتباط و اتصال متعدد در خفا با دشمن بودند و ناجونمردانه ص

خود به جبهات اعزام  »رانگهمسن« تان را برای کشتن و از بین بردن بدسترسپطنو

نها تا کنون آان خود از عقب به مرمی میزدند گه ماشتگتوسط نها را آ بعضاً میکردند و

وشه های خود و حتی اقارب دور را ندیده اند در حالیکه گر گداغ هیچ یک از ج

ن از بین برده شدند و خود اشتراک در مراسم آی هستند فامیلهای که همه اعضا

  .فاتحه و جنازه شانرا کسر شآن خویش میدانستند

کار را به جایی کشید که یکعده برای پای بوسی متحدین خود بدستور  این زد و بند ها

خویش به دهها کیلو متر دور تر از شهر کابل  سر لچ و پای لچ سفر  خارجی باداران

ارد ها و موتر های زرهی گن در داخل کابل با لشکری از بادیآکنند در حالیکه قبل از 

 تسلیم را گر جنرالها چنان به پستی ننگډ برید ،تورن و ذار میکردند ،گ و تشگ

ه ا و بازماند را برای رفقگ جنمیدان و شمشیر ویورشور آپذیرفتند که نمونه شرم 

نهایی پرداختند که خود اصیل آو با دنایت تمام به کرنش به  ،ذاشتندگان شان بجا گ

  ترین فرزندان و طن را زیر ساطور خونین شان داده بودند ؛ 

شتهای شان در نوشتن مقاله های گتشه که زمانی انآانقلابیون و کمونیست های هزار 

راه شانرا چنان کچ ساختند که جز  مارکسیستی کج شده بودند از اقتصاد و ایدیولوژی

لوسی و پشت ها برای چاگهمان ان ،ستی نشده بودپری قادر به این گنها کس دیآخود 



ناهان وطن گ شان خون بیپنجه هایرفته شدند که تا حشر از گر انهایی بکآکرنش به 

 ،ز این ملت بیچاره کشیدند امیچکد و انتقام هزار مرتبه یی فجایع امیر عبدالرحمان را

رم گوشه گ، ی از مردی به کنج فارغبالی خزیده جوَن با کم کردو امروز نیز عده ایشان

به خاموشان   خود میدانند و با اخذ حق السکوتیگسودآخلوت  مسجد سوسیال را

روهک گ به ایجاد یای تشکیلات فراکسیون های دیروزی با احپیوسته اند و عده ای

به این   تجاوز نکرد پرداخته اند و نفر۱۷ سال از ۱۷شان در این اعضای اد ییکه تعدها

 نیز با هزار خدعه در هٔوسیله به انقطاب و تفرقه بین نیروهای چپ میپردازند و عد

ه شیوه های مختلف تیشه بر ریشه ب ون پنهان شده وگوناگعقب پرده های 

کاندید «به حیث ردن شخصی نامزد کن آ در غیر ،طنپرستان و ترقیخواهان میزنندو

راز کرسی رهبری نهضت صرف حکه برای ا ( به پست ریاست جمهوری» نیروهای چپ

 علیه نیرو های چپ چه رگ دیهٔجز یک توطی) توانست نرفته گشتان رای گبه تعداد ان

روپ مربوط خود مورد پذیرش نیست چپی ها گیا کسی که در آ .جیه شود ؟میتواند تو

  ونه اورا خواهند پذیرفت ؟گچ ناتو مردم افغانس

به مناسبت  ،ره موسس عضو بیروی سیاسی  بودگیا پیام شخصی که از کنآ  یاو

به همه حزبی ها و  )به شیوه غربی ها  ( شت وسطگ مزاری نشان دادن انگمر ردگسال

ده سال تمام با داشتن چنین   خونهای ریخته شده توسط این اشرار نیست ؟ه باهانت

سالیان  و تکیه زدن»  انقلابی «زورانه بر عالی ترین مقام دولتی رژیم اعتقاد منحط م

 محمود بریالی اشک گ و تمساح وار بر مر را داشتندراز حفظ عضویت بیروی سیاسی

ای  باید علاوه کرد عده .ریختن جز عالیترین میتود منافقت چه میتواند خوانده شود ؟

 سیاست هٔ میدادند در جنازه مذکور با شیور دشنام ناموسگدی یکه  بکه تا دیروز بعضاً

   .رگرد یکدیگر شداند و رهبر و شاگ جانی یکدی رفقای جانِلیسیگان

احتمالی مردم و ان دفاع قبل از محاکمه و بعنسیاست نشر کتابهای از قماش اردو و

 .؟بین حزبی ها چه میتواند تلقی شود و تعمیق اختلاف در برابر جرایم مرتکبهتاریخ 

ادبیات و سیاست در طول دو دهه شهامت نوشتن حتی ی را این علامه ها آن چدر غیر

  ؟ خود بروز ندادند از و حزب خویشیک جواب را به هزاران نوشته علیه نیرو های چپ



رداننده گ و  بیروی سیاسی عضوره موسس وگر کنگکول توسط عضو دیقبول کردن پَ

  ؟ن مسعود جانی نیست خونیستانآبه معنی سر ساییدن بر ) پرچم(  ان حزبگار

 که با این شیوه های »عجوزه های عروس هزار داماد  «از این جواب چشم امید

 صفوف ولی روی صحبت من به ،داشتن خطاست ،ماکیاولیستی کامروایی کردند

ذرانند گ است که یکبار با دید وسیع و مغز سرد اعمال این اشرافیان را از نظر با.خ.د.ح

 علت دفاع جانانه ما هیچ امیدی برای بهسلیمی قدرت به اشرار که یا تآو ببیند که 

 یک خیانت ملی هااز جانب همین  ه بودطریق اسلحه و زور برای شان نماندتصرف از 

   بود یا نه ؟

 از بین رفتن استقلال کشور و اشغال وولیت وضع بعد از تسلیمی قدرت تا امروز ؤمس

  ش همین رهبران است یا نه ؟وبد ان

نها و ملیون ها آان گ بازماندن شهیدان و معلولین و وضع رقتبار جوابده خوا اینها یآ

  د ؟نمیباشن وارهآ

 متحد تبدیل واقعاً  حزب ما به یک حزب یکپارچه وندذاشتگ ن کههمین ها نبودند

  شود ؟

ن آ که همواره مدعی ایجاد جبهه متحد ملی دموکراتیکولیت عدم ایجاد ؤمس یاآ

   ؟ ن ها نیستیمبدوش هبودیم 

  ذاشته شدـ گچرا موضوع قتل میر اکبر خیبر تا امروز مسکوت 

  :رفقای عزیز

شما که هنوز هم احساس و شور وطنپرستی تان زنده است بهتر نیست با طرد این 

صادقانه و نها را باخدمت آ اعمال گیرید و ننگخود سر نوشت خودرا بدست ب ،منافقان

   بشویید ؟ختاریلوح  از فداکارانه به و طن

ر از تفتین گ دیردانیم عذر خواهیم کرد که لطفاًگقایان برآر روی صحبت را به این گو ا

به وضع موجود که هم با دزد هستید و  !دست برداریدکشور چپ و خیانت به نهضت 



 ر شما عناصر واقعاًگا !خاتمه دهید  تانانهگهم با صاحب خانه و بازی های چند 

نها راه خودرا پیدا میکنند و کشتی توفانی و آ ذارید مطمیناًگطنپرست را بحال خود بو

من و مطمین خواهند اَشکسته وطن را از ورطه هولناک تباهی به سوی ساحل 

   .کشانید
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